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1. Introduction 

As an effective instrument in functional linguistics for examining the factors 

affecting the inference of meanings, situational context probes the relationship 

of words and sentences to instances outside the language system. The study of 

this context leads to an understanding of the meanings of literary techniques, 

including epithets. Epithets are the artistic use of adjectives in the speech that 

has different meanings in the context of literary speech. In this research, 

Halliday's Functional Linguistics theory was followed, to address the influence 

of the situational context in the semantics of the epithets in the poetry of Hafez 

Mousavi (1954), a contemporary Iranian poet, and Wadī‛ Sa‛ādah (1948), a 

contemporary Lebanese poet. The following research questions were raised: 

 

1. What influence does the situational context have on understanding the 

meanings of the epithets of Mousavi and Sa‛ādah poems? 

2. What are the signified for the epithets of the poems of these two poets? 
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3. What are the similarities and differences in the situational texture of the 

epithets of the two poets' poems? 

 

2. Materials and Methods 

This research, based on the descriptive-analytical method, was conducted with 

the aim of analyzing the poems of Hafez Mousavi and Wadī‛ Sa‛ādah in terms 

of the impact of the situational context in the semantics of the epithets of these 

two poets. For this purpose, the views and opinions of Halliday were chosen as a 

principle in the field of linguistics.  In order to create a kind of harmony in the 

study of Mousavi and Sa‛ādah 's poems, this study has assigned the title of each 

section to the common concepts arising from the epithets of their poems, and 

then in order to investigate the influence of context in the semantics of the 

epithets of the two poets' poems, the three experiential, interpersonal, textual 

functions were examined in connection with field, tenor, and mode of discourse . 

 

3. Findings 

Epithets are a kind of frequent literary technique in Mousavi and Sa‛ādah 's 

poetry, which shows the dominant discourse of their poems to the reader. Most 

of the epithets of the poems of these two poets are accompanied by explanations. 

The meanings of the epithets in Mousavi's and Sa‛ādah's poems can be 

divided into two categories, dark and light, which due to personal misfortunes as 

well as the political and social developments, the dark meanings dominate the 

poems more than the bright meanings, which often change with flashes of hope.  

Perhaps the only difference in the application and reception of the meaning 

of the epithets in the poems of the two poets can be seen in the introductions of 

the Chinese poems and the explanations that Sa‛ādah expresses in order to 

illustrate the concept of the epithets. This is less common in Mousavi's poems.  
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The tendency towards fictional literature and its characteristics is one of the 

most obvious features of the epithets in the two poets' poems.  

The frequent choice of Mousavi and Sa‛ādah as the main participants of the 

clauses is effective in directly inducing the emotions of the two poets.   

Infinitives in clauses in which epithets are used are material, relational, 

mental or behavioral, and the frequency of infinitives of mental verbs is less than 

other verbs. Maybe the choice of narrative style for the clauses in which epithets 

are used is not ineffective in this matter. 

The relationship of the two poets with the past and the description of the 

current situation has caused the most frequent tenses to be present and past. 

Except for one clause, the content of the clauses is declarative; it is obvious 

that the epithets specific to the two poets and the society are empty of imperative 

sentences. Because each clause is declarative, it often induces the concept of 

probability and commonness; although the concept of desire is also seen in the 

clauses, it is not very frequent, so most of the epithets have appeared in the form 

of the subjective element of dependence. 

Declarative and persuasive speech roles in clauses are almost similar in terms 

of repetition. It seems that these two poets are determined to share their inner 

desires with the audience in addition to informing the facts.  

 

4. Conclusion 

The results showed that the meanings of the epithets in the two poets could be 

divided into two categories- dark and light. The frequency of dark epithets was 

higher than light ones due to the depiction of social issues. However, there is 

often a glimmer of hope throughout their poetry.  Narrative style and its 

corresponding  features are among the most obvious stylistic characteristics of 

the epithets of the two poets.  The poets’ choices as the prominent participants in 

the clauses caused their direct presence in the poetry space. The notification 
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mood is frequent in the clauses, inducing the concept of probability and 

commonality in the form of the dependency aspect element because the two 

poets choose epithets as an arena to express their biographies and societies. 

 

Keywords: Functional linguistics; situational context; semantics; epithets; 

Hafez Mousavi; Wadī‛ Sa‛ādah. 
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 هاي هنري اشعار حافظ  وصف تأثير بافت موقعيتي در معناشناسي  

 سعادة ودیع  موسوي و

 4بلاوي رسول   3عابد پور جواد محمد  2 زارع ناصر 5 * 1هدیه قاسمي فرد

 دکتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه خليج فارس بوشهر دانشجوي  -1

 دکتراي تخصصي هيئت علمي دانشگاه خليج فارس  -2

 دکتري تخصصي هيئت علمي دانشگاه خليج فارس بوشهر  -3

 دکتري تخصصي هيئت علمي دانشگاه خليج فارس  -4

 

 چکيده 

زبان   کارآمد  ابزارهاي  نقش از  عوامل  شناسي  بررسي  به  که  معاني گرا  استنباط  در  مؤثر 

است که رابطة واژگان و جملات را با مصادیق خارج از نظام زبان    16پردازد، بافت موقعيتيمي

مي  وصف بررسي  جمله  از  ادبي  شگردهاي  معاني  درک  به  منجر  بافت  این  بررسي  هاي کند. 

است که به سبب   ادبي  همان کاربست هنريِ صفت در کلام   27هاي هنريگردد. وصف هنري مي 

دلالت  کلام،  بافت  در  گرفتن  مي   هایيقرار  روش  متفاوت  با  پژوهش  این  در  یابد. 

 
 hdghasemifard@gmail.com * نویسنده مقاله:  55
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گراي هليدي، به  شناسي نقش اي بر آن شدیم تا با توجه به نظریة زبان تحليلي و مقایسه _ توصيفي

در   موقعيتي  بافت  )معناشناسي وصفتأثير  موسوي  حافظ  اشعار  هنري  شاعر  1333هاي  ش( 

ایراني و ودیع سعادة ) بيانگر آن  1948معاصر  نتایج پژوهش  بپردازیم.  لبناني  م( شاعر معاصر 

هاي هنري اشعار دو شاعر به دو دستة تاریک و روشن قابل تقسيم هاي وصف است که مدلول 

مدلول  بسامد  که  از  است  بيش  اجتماعي  موضوعات  ترسيم  سبب  به  اشعار  در  تاریک  هاي 

اي از اميد در سراسر اشعار دو شاعر نمایان است. هاي روشن است؛ اگرچه غالباً روزنهمدلول 

هاي هنري اشعار ب با آن از بارزترین خصایص سبکي وصف هاي متناسروایي بودن و ویژگي 

دو شاعر است. انتخاب شاعر به عنوان مشارک اصلي بندها باعث حضور مستقيم او در فضاي  

اشعار شده است. وجه اخباري در بندها پربسامد بوده و القاگر مفهوم احتمال و تداول در قالب  

بيان  هاي هنري را چون عرصه سازي است؛ زیرا دو شاعر وصف عنصر وجهي وابسته  براي  اي 

 اند. شرح حال خود و جامعه برگزیده 

هاي هنري، حافظ  گرا، بافت موقعيتي، معناشناسي، وصفشناسي نقش زبان   هاي کليدي:واژه

 موسوي، ودیع سعادة.  

 

 

 

 



 1402 بهار 1، شمارة 11دورة   هاي ادبيات تطبيقي فصلنامة پژوهش 

63 

 

 

 

 

   .  مقدمه 1

مند است که زمينه را  به منظور القاي  آفرینش هر اثر ادبي نيازمند سازوکارهایي منسجم و نظام

هاي هنري است که  . یکي از این ابزارهاي کارآمد وصفسازدمهيا ميمفاهيم مورد نظر ادیب  

هاي هنري از  در ایجاد سبک شخصي شاعر یا نویسنده و گفتمان اثر ادبي اثرگذار است. وصف

است که ایشان صفت، لقب و نعت  (  epithet)کدکني در برابر واژة لاتين  برابرْنهادهاي شفيعي

اندازي دارد  اند. »صفت اگر از منظرِ دستور زبان مورد بحث قرار گيرد، چشمرا معادل آن دانسته

با   یا    adjectiveبرابر  وصف  شود  نگریسته  بلاغي  و  هنري  دیدگاه  از  اگر  « epithetو 

 شود.  ( خوانده مي566: 1392کدکني، )شفيعي

ها آن را به عنوان شگردي  هاي هنري در القاي احساسات و بيان اندیشهقدرت نهفتة وصف

هاي  است؛ از این روي واکاوي معناشناختي این شگرد در روشن کردن لایهادبي مطرح ساخته

هاي  کند. باید دانست که یکي از دانشپنهان متون ادبي و کشف مقصود شاعران مؤثر جلوه مي

گرا است که به نظریة بافت متکي است. نظریة  شناسي نقشهاي هنري، زبان مرتبط با فهمِ وصف
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مقام   و  حال  سياق،  چون  عناویني  با  دیرباز  از  استبافت  بوده  معناشناشناسان  اهتمام  . مورد 

نقشزبان  ناممکن است.« شناسانِ  بافت  به  اهتمام  »تبيين معناي یک واژه بدون  گرا معتقدند که 

اللطيف،   واژگان 52:  2000)عبد  معاني  دریافت  در  بافت  ویژة  اهميت  بيانگر  امر خود  این   )

 است. 

هاي ابتداي فعاليت در  اي است که  يلبنان  شاعر  و ودیع سعادة  شاعر ایرانيحافظ موسوي   

ه و اشعارشان را د یمدرن را برگز سبک پست  بعدها، اما  هبود  کيرمانتمتمایل به سبک  خود    ادبي

  خبرنگاران و  ة گردون  ز ی جا   دریافت موفق به    موسوي تاکنون   . ند ا ه تحولات اجتماعي و سياسي کرد وقف  

به دست  مراکش    در   را   کارکنان   ي الملل ن ي ب   زه ی جا را در فرانسه و    ژاکوب   سعادة جایزة ماکس و    شده 

مرگ پدر بر    خاطرة دردناک   ، و در شعر موسوي   رودبار و مرگ شاعران زلزلة    حادثة اسفناک آورده است.  

که بر مدلول    ي است دردناک   وقایع در شعر سعادة   به استراليا  سوزي و مهاجرت اجباري از لبنان اثر آتش 

 اثرگذار است.    دو شاعر   اشعار 

در دواوین دو شاعر اشعاري    موسوي و سعادة از تأثير و تأثر بر یکدیگر مبرا هستند، اما با این وجود 

سفنٌ تبحرُ    ونحنُ نغنيّ، مایه از حيث کلمات نيز مشابه بود. سعادة:  را یافتيم که علاوه بر سبک و درون 

هایي بر بزاق آرزوهایمان  خوانيم، کشتي ( ترجمه: و ما ترانه مي 308:  2016)سعادة،   على لُعاب رغَباتنا. 

. )موسوي،  هاي خيال برانيم توانستيم/ با کلمات خویش، کشتي بر آب ما نيز مي کنند. موسوي:  حرکت مي 
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بنيادِ مایکل  گراي نظامْ با استناد به انگارة دستورزبان نقش   تا   سازد ي ما را قادر م این امر    (  639:  1396

 هاي زیر در این پژوهش پاسخ دهيم: اي به پرسش هليدي و با روش مقایسه 

 هاي هنري اشعار موسوي و سعادة دارد؟ بافت موقعيتي چه تأثيري در ادراک معاني وصف .  1

 ؟ چيست هاي هنري اشعار این دو شاعر  مدلول وصف .  2

 هایي دارد؟  ها و تفاوت هاي هنري اشعار دو شاعر چه شباهت بافت موقعيتيِ وصف .  3

 

 . پيشينة پژوهش   1.1

بررسي وصفطبق  معناشناسي  مورد  در  شده  انجام  پژوهش  تنها  شده  انجام  هنري هاي  هاي 

کدکني است که  ( شفيعي 1390« )چراغ و آینهزاد« در کتاب با » هاي فروغ فرخ مبحث »وصف

هاي هاي انجام شده در مورد وصفابتدا در مجلة بخارا چاپ گردید. به تبع آن، دیگر پژوهش

توان به مقالة »کارکردهاي  هنري به کاربرد و شکل ظاهري آن مرتبط است که از آن جمله مي

( از آزاده ستوده، مسعود پاکدل، منصوره تدیني و  1400صفت هنري در هفت پيکر نظامي« )

اشاره کرد. نویسندگان این پژوهش    مجلة مطالعات زباني و بلاغيسيما منصوري چاپ شده در  

ها چون ایهام، پارادوکس، توصيف معتقدند که نظامي از وصف هنري براي ایجاد انواع هنرسازه

 پردازي استفاده کرده است. و شخصيت 
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توان مقالة یحيي طالبيان و ندا امين با  عنوان »ارتباط  اما در زمينة نظریة بافت موقعيتي مي

هاي معنایي زبان در رسالة »در بيان سلوک« کتاب الانسان الکامل؛ با تکيه  بافت موقعيتي و لایه

نقش رویکرد  )بر  هليدي«  در  1397گراي  شده  پژوهش( چاپ  عرفانيمجلة  ادب  نام   هاي  را 

لایه ارتباط  به  تا  است  شده  سعي  پژوهش  این  در  سهبرد.  با  هاي  رساله  موقعيتي  بافت  گانة 

 بند هليدي پرداخته شود. گراي نظامهاي معنایي زبان آن در چارچوب دستور نقشلایه

ها در هاي انجام شده دربارة شعر این دو شاعر نيز با وجود جایگاه ارزندة آناما پژوهش 

وجود    ز یعز ل  ءاسمااز  ارشد    ةنام انی پایک    ودیع سعادةادبيات معاصر، اندک است که در مورد  

وان  ی»الأبعاد التداولية في دتحت عنوان    جنبة منظورشناسيرا از    ودیع سعادة  يدارد که شعرها

در این   بررسي کرده است.  (2019( )سعادة  ودیع)ابعاد منظورشناسي در دیوان    ودیع سعادة«

پيشينه و شاخص  با  پژوهش  آن  با رویکردي عملي محورهاي  و  تبيين شده  منظورشناسي  هاي 

شاخص  به  نسبيتوجه  چون  مصلحت هایي  واقعگرایي،  شعر  انگاري،  در  ابزارانگاري  و  بيني 

قرار گرفته بررسي  مورد  دربارة  سعادة  مياشعار حافظ موسواست.  نيز  پایاني  ارشد  توان  نامة 

  و  يمحمد شمس لنگرودو    ينيسه شاعر معاصر مفتون امدر شعر    و زندگي مدرنمفهوم شهر  »

هاي شهرنشيني در پي ( از حسن خدابنده را نام برد که با بيان ویژگي1391ي« )حافظ موسو

با استناد به متون اشعار این سه شاعر و در نهایت اثبات این    تهياز شهر و مدرن  يميمفاه  بررسي

   مقوله در شعر آنان است.
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هاي هنري  جا که تاکنون پژوهش مستقلي به تأثير بافت موقعيت در معناشناسي وصفاز آن

نپرداخته تأثير  اشعار موسوي و سعادة  هاي  وصف  در دریافت مدلول بافت  این  است؛ واکاوي 

 موضوع این پژوهش قرار گرفت.  دو شاعرهنري اشعار 

 

 هاي هنري و بافت موقعيتي . وصف 2

هاي هنري »صرفاً یک صفت یا عبارت وصفي است که براي اشاره به ویژگي شخص یا  وصف

استفاده مي با  چيزي  نيز  اسمي  عبارت  یا  اسم  براي  اما گاه صفت  منظرة درخشان.  مانند  شود 

مي استفاده  مشابه  سپيده هدفي  شيپور  مانند  )هولمن،  شود  خروس.«  توصيف  براي  : 1973دم 

این امر »سبب تشخص زبان مي200-201 شود و این نوع صفت در زبان شعر داراي مقام ( 

صفتبرجسته این  است.  مياي  گاه  نه.« ها  گاه  و  گيرد  قرار  استعاره  حوزة  در  تواند 

 ( 27-28: 1391کدکني، )شفيعي

زبان  لایهدر  با  آن  ارتباط  و  بافت  مؤلفة  معاصر،  کاربردي  مفهومي  شناسي  معنا  زبانيِ  هايِ 

شناس لهستاني و سپس زبانشناسي انگليسي به  مردم  38نوین است که نخستين بار »مالينفسکي«

( و هدف از آن فهم معنا است. از  48:  1959اند )ر.ک. لویس،  آن را  مطرح کرده  49نام »فرث«

 
8 3. Malinowski 
 

9 4. Firth 
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گسترده در  بافت  در  نقش  با  »معنا  فرث  )سورن، دیدگاه  است.«  یکي  آن  ممکن  مفهوم  ترین 

گيرد« )دیاني و پرچم،  (  منظور از بافت »فضایي است که در آن، یک متن شکل مي82:  1388

»قابليت 24:  1397 بررسي عواملي چون  به  و  زماني، مکاني، ویژگي(   و گران  هاي کنشهاي 

و  موقعيت فرهنگي،  اجتماعي،  زیبایيهاي  نهایت شرایط شناختي، عاطفي،  شناختي، حسي،  در 

مباني این نظریه را بسط    105( نظر دارد. بعدها هليدي97: 1390پور، ادراکي و کنشي« )صانعي

داده و مکتبي مستقل بنا نهاد که به بررسي کارکرد زبان با توجه به نقش و ضرورت اجتماعي  

 متکي بود.  

م نوع  دو  به  بافت  هليدي  نظریة  تقسيم ميدر  فرهنگي  و  این    شود کهوقعيتي  تأکيد  »نقطة 

زبان جاري مي بافت در  زماني که  بافت موقعيتي است.  )دقيقرویکرد  تر،  شود، حوزة معنا و 

کند.  سازي ميگيرد، و به عبارتي بافت را مفهوممعناشناسي( است که این وظيفه را برعهده مي

نقش محصول  نيز  تجربي هایي  معنا  فرانقش  دارد:  برعهده  زبان  که  فرانقش  116است   ،

( »فرانقش تجربي به  13-14:  1393.« )هليدي و حسن،  138و فرانقش متني   127فردي ميان 

فردي همان  پردازد. فرانقش ميان استفاده از زبان براي تبيين تجربة شخصي از جهان مي 

دیدگاه  بيان  مردم،   با  ارتباط  براي  زبان  آن کاربست  تغيير  یا  اصلاح  و  است.  ها  ها 
 

10 5. Halliday 
11 6. Experiential function 
 

12 7. Interpersonal function 
13 8. Textual function 
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فرانقش متني نيز ساماندهي پيام براي متناسب کردن آن با توجه به دیگر عوامل متني و  

 (  30:  2004تامپسون،  ) فرامتني است.«  

گسترة سخن را حاصل  موقعيتي  بافت  منش سخن914هليدي  شيوة سخن  1015،  نامد.  مي  1116و 

نشانه یک ساختار  را همچون  موقعيتي  بافت  او  این چارچوب،  مي»در  تعبير  کند که کنش  اي 

گيرد به طوري اجتماعي، ساختار نقشي مشارکين در کنش، و سازمان نمادین سخن را دربرمي

اندیشگاني   معناي  اجتماعي که  کنش  چارچوب  در  مي )تجربي(  روي  که  رقم  اي  دهد 

نقش مي  حيطة  در  بينافردي  معناي  مشارک خورد،  ميان  روابط  و  مي ها  شکل  و  ين  گيرد 

از   متني  نشانه بندي کلام حاصل مي شيوة سازمان معناي  نظام  این سه سازة  او  اي  شود. 

نبوي،   و  )مهاجر  ناميد.«  سخن  شيوة  و  سخن  منش  سخن،  گسترة  ترتيب  به  را  موقعيت 

1374  :30  ) 

بررسي مي متن  تجربي  با معناي  ارتباط  در  نظریة هليدي گسترة سخن  »بند در  و    1217شود 

»از Halliday& Matthiessen, 2004: 5-9) )ترین واحد مطالعة دستور زبان است«  که بزرگ 

اي. فرایندها به شود: فرایند؛ مشارک؛ عنصر حاشيه منظر فرانقش تجربي به سه بخش تقسيم مي

  شوند و هر کدام سه زیربخش دارند: فرایندهاي اصلي: ماديدو دستة اصلي و فرعي تقسيم مي

 
14 9. field of discourse 
15 10. tenor of discourse 
16 11. mode of discourse 
17 12. Clause 
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ذهني )افعال عملي( و  ،  شناختي(  و  ذهني  اسنادي(  ايرابطه  )افعال  فرعي:  )افعال  فرایندهاي  ؛ 

 )افعال دربارة هستي   و وجودي  )افعالي با مصدر گفتن(  ، کلامي)حالات و رفتار انسان(  رفتاري

پدیده  و هستي  عدم  فرانقش  ها(یا  منظر  از  نقش.  از  هریک  داده  بينافردي  نشان  بند  توسط  ها 

(  25-26:  1393شود.« )هليدي و حسن،  و مانده تقسيم مي  1318شوند که به دو بخش وجهمي

نمایي  کند. وجهتقسيم مي  1520خوانيو هم  1419سازيهليدي عنصر وجه را »به دو شاخة وابسته

احتمالوابسته وجهي  مفاهيم  تداول  1621سازي  دربرمي  1722و  وجهرا  و  همخواني  گيرد  نمایي 

 (  147: 1393داري و صدري، شود.« )تميممفاهيم وجهي آرزو و اجبار و تمایل را شامل مي

 

 موسوي و سعادة  هاي هنري اشعار در معناشناسي وصفموقعيتي تأثير بافت . تحليل 3

و   موسوي  اشعار  بررسي  در  هماهنگي  نوعي  ایجاد  منظور  به  پژوهش  هر  این  عناوین  سعادة، 

ها اختصاص داده و سپس به  هاي هنري اشعار آنبخش را به مفاهيم مشترک برآمده از وصف

وصف معناشناسي  در  بافت  تأثير  بررسي  گسترة  منظور  سازة  سه  شاعر،  دو  اشعار  هنري  هاي 

 
18 13. mood 
19 14. Modalization 
20 15. Modulation 
21 16. Probability 
22 17. Usuality 
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فردي و متني گانة تجربي، ميانهاي سهسخن، منش سخن و شيوة سخن را در پيوند با فرانقش

 تبيين خواهد کرد:

 

 . یأس 3.1

به دغدغه توجه  اجتماعيبا  قرار  هاي شخصي و  را تحت شعاع  زندگي دو شاعر  دائماً  اي که 

ها معطوف به گفتمان نااميدي باشد.  هاي هنري آنداده؛ بدیهي است که بخش اعظمي از وصف

هایي از اميد نيز به چشم  اما نکتة قابل تأمل آن است که در غالب تصویرهاي اندوهناک، بارقه

 خورد. مي

به تصویر  چنين  اي است که مفهوم یأس را در شعر موسوي  هاي هنري »افسرده« یکي از وصف   

 کشد:  مي 

یافتم او را/ بر عرشة شکوهمندِ همان کشتي قدیمي چوبي/ که ایستاده بود و/ به سيگارش/  

نيمپُک مي بود و/  زد/ سيگار  له کرده  پا/   زیر  را/  بالا ميسوخته  نردبان چوبي  با  از  و  رفت/ 

مي فریاد  حماسه  از  پولادیندهاني  عزمي  به  را/  راه  ميانة  طوفان  نَوَشت!/و    /داد:/  درخواهيم 

 ( 35-36: 1396)موسوي، داد.... را/ از خویش عبور مي نسيم افسرده  /بادبان فرسوده

از زمان گذشته به آینده دارد. گسترة سخن دربرگيرندة اطلاعاتي  شعر سيري  بافت فرامتني  

درهم نوردیده شدن طوفاني سهمگين و همچنين عبور نسيمي افسرده است؛ بنابراین از   دربارة
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اخباري بند  وجه  وجهي   بوده  نظر  عنصر  قالب  در  را  تداول  و  احتمال  وجهي  مفهوم  و 

گفتاروابسته نقش  و  کرده  بيان  وسازي  طوفان  نوردیدن  درهم  به  ترغيب  بيان    ي  را  عبور  این 

 دارد. مي

افسرده و شيوة سخن روایي نسيم  و  فرسوده  بادبان  ميان  ارتباط   ؛ ادبي است  _ منش سخن 

داستان   از  استفاده  با  را  دشوار  برابر شرایط  استقامت در  مفهوم  تا  پي آن است  زیرا شاعر در 

 طوفانِ   اي مستحکملب دارد، اما با اراده  رکوتاه ناخدایي بيان کند که از شدت تحسر سيگار ب

نسيمِ است،  فرسوده  بادباني  بسان  رنجور که  با جسمي  و  نوردیده  درهم  را  افسردة    مشکلات 

مي دور  را  بادبانموانع  طي    سازد.  در  شعر،  از  بخش  این  اصلي  مشارک  عنوان  به  فرسوده 

کردن   محو  در  را  قدرت خود  دادن«  »عبور  با مصدر  مادي  به خواننده  فرایندي  افسرده  نسيم 

 ند.  نمایامي

ترسيم مي  سعادة در شعر   این صفات چنين  با  متناسب  فضایي  یأس در  لَمسَ  شود:  مفهوم 

أنفاسِه/   بعضَ  القِفلِ  على  تارکاً  وَخرج/  البيتِ  الجِبال/  بابَ  إلى  تُرجِعُ  الحيطانَ  أحجاراً وَرَأى 

وَحَزینة مثلَ    / وَحيدةً  یَهْطَلُ  الشِّتاء/  في  دمَْعَتَيْنِ  یَدْمَعُ  الَّذي  یائسوَالسَّقفَ  ،  سعادة)    .جُرْفٍ 

در  199-198:  2016 رفت/  بيرون  و  کرد  لمس  را  خانه  در  ترجمه:  از  (   برخي  که  حالي 

رانفس دیوارهایي  دید  و  کرد/  رها  قفل  بر  را  کوه  هایش  سوي  به  بازميکه     / گرداند ها 
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کنارة   مانند   /ریختمي  دو قطره اشک  که در زمستانرا  سقف  و    /را   نيتنها و غمگ  یيهاسنگ

 د. باری فرو مي  د يناام رودخانة 

شعر از  بخش  این  در  سخن  ایجاد   سعادة   گسترة  سخن  منش  فروافتاده،  سقفي  توصيف 

نااميد و شيوة سخن به صورت ادبي   -ارتباط و شباهت ميان سقف مخروبه و کنارة رودخانة 

صفت انتساب  با  تا  دارد  تصميم  شاعر  است.  همچنين روایي  و  سنگ  به  غمگين  و  تنها  هاي 

مهاجرت اجباري  انگيز ي کنارة رودخانه داستان غمتصور اشک براي سقف و صفت نااميدي برا

 و ترک وطن را توصيف کند.  

سازي اخباري زمان افعال مضارع استمراري است و این بند در قالب عنصر وجهي وابسته

اثرات ترک وطن و سقف فروریخته از  اي اي است که به کنارة رودخانهدربردارندة اطلاعاتي 

نااميد تشبيه شده است. نقش گفتاري آن خبري و مفهوم وجهي آن احتمال و تداول است. شاعر  

ميپشت سرریز  آب  از  ناودانش  گاه  زمستان  در  که  را  تنهایي  قسمت  بام  اصلي  مشارک  شود 

توضيح  در  را  نااميد«  رودخانة  کنارة  یائس:  »جرف  ترکيب  و  داده  قرار  بند  این  انتهایي 

با فعل  وصف تا در طي فرایندي مادي  تنها و غمگين« در اختيار گرفته  هاي »وحيدة وحزینة: 

 اي شعر خود را  تکميل سازد.زبارد« فضاي اندوه»یهطل: فرو مي
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و   موسوي  است.  مخاطب  در  یأس  و  رخوت  احساس  برانگيزندة  »سرد«  با    سعادةصفت 

اند؛ چنانکه  هاي ذهني مخاطبان، از این صفت در اشعار خود استفاده کردهدانستهاستفاده از پيش 

 : سراید هاي درونش چنين ميموسوي در توصيف باد سرد جاري در دره 

و     بود/  برفي  سرم  هواي  هنوز/  بودم/   نکرده  باز  که  را  سرد در  دره   / باد  هاي  در 

 ( 57:  1396)موسوي،    درونم/ به زوزة هر روزه 

مأیوس نامساعد و  افکار  از فضاي فصل زمستان و  شاعر هجوم  با عاریت گرفتن  را  کننده 

برف و باد سرد آن براي خوانندگان ترسيم کرده و گسترة سخن را به بيان زوزه کشيدن باد سرد  

وجهي احتمال و تداول را  اختصاص داده است؛ لذا از نظر وجه بند اخباري است که مفهوم  

وابسته  رسانده و قالب عنصر وجهي  نقش گفتاري خبر در  نيز   بيانگر  سازي است. منش سخن 

باد سرد و وجود شاعر است. از آن روي که متن مورد بررسي شعر است؛ شيوة  ارتباط ميان 

سخن به صورت ادبي است. بافت فرامتني شعر اتصالي ميان زمان حال و گذشته است. انتساب  

، بيانگر شدت افکار  وصفي »باد سرد« در قالب استعاره صفت سرد به باد و پدید آمدن ترکيب  

با نوعي   بيان عبارت »هنوز/ هواي سرم برفي بود«  با  این،  از  مأیوس کننده است. شاعر پيش 

است. باد سرد مشارک اصلي  چيني، مخاطب را جهت دریافت مقصود نهایي مهيا ساختهمقدمه

فرایندي   طي  که  است  شعر  از  بخش  اسم    رفتارياین  کهبا  زوزه   زوزه  فعل  از  جانشيني  به 

 کند. کشيدن بيان شده است، مفهوم یأس را بيش از پيش تداعي مي
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شعر   جاده   سعادة در  امکانات  از  استفاده  با  نااميدي  یخ مفهوم  ترسيم  اي  چنين  سرد  هوایي  و  زده 

 :  شود مي 

یوَمٍ اخترعْنا/ عُروقاً للصَّمت/   الطَّریق/ وَذاتَ  توُلَدُ  لنُِبکَِّلَ   هَواءٍ قارصٍمشََيْنا في  من الدُّخانِ 

الطُّرُق/   عُيونِنا/أزرارَ  أمامَ  یرتجفُ/  صُدورهِا  لَحمُ  الهواء/    وکانَ  وکانَ  عاریةٍ  بصدورٍ  مشََينا 

ترجمه:221-223:  2016،  سعادة)   اصَدیقَن دود،  (  مي  از  زاده  روزي،  /گردد راه  اختراع    و 

  / م ی ها را ببند جاده   ي ها تا دکمه   راه افتادیم   سرد   یي هوا در    / هایي براي سکوتکردیم/ رگ 

سينه در   که گوشت  مي حالي  سينه   / لرزید هایش  با  برابر چشمانمان/  راه  در  برهنه  هایي 

 افتادیم در حالي که هوا/ دوستمان بود. 

شيوة   است.  اصلي  مشارک  شاعر  و  دارد  گذشته  زمان  بر  دلالت  شعر  فرامتني  بافت 

روایي   بند  این  در  داستان   –سخن  زیرا  است؛  توصيف   ادبي  به    ناهموار   اي جاده   شعر 

دارد  اما    اختصاص  است.  زاده شده  دود  از  این    شاعر که  ناملایمات  برابر  در  ناچار  به 

مي  سکوت  هوایي  گزیند راه  قارص:  »هواء  وصفي  ترکيب  مقدمات  این  ذکر  از  بعد   .

. گسترة سخن در این بند  است ها  اي از مشکلات و رنج و آن استعاره   شود بيان مي سرد«  

بستن دکمه  هوایي سرد و  در  از حرکت  بي هاي جاده خبر  از سرمایي  هراسان  بر  اي  اثر 

 ارتباط ميان این حرکت و بستن است.    نيز   و منش سخن   شاعر را دارد 
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فرایندي   طي  افتادیم«  راه  »مشينا:  فعل  که  است  اخباري  وجه،  نظر  از  بند  این 

تداول  رفتاري  و  احتمال  وجهي  مفهوم  پس  است؛  شاعر  سفر  از  اطلاعاتي  دربردارندة   ،

وابسته  قالب عنصر وجهي  ترسيم را در  اما  سازي رسانده و  گفتاري خبر است.  نقش  گر 

 « تحقق خواسته لنکبّل فعل  به  تمایل  مفهوم وجهي  مادي،  فرایند  براساس  ببندیم«  را  :  ها 

   تداعي کرده و بيانگر نقش گفتاري ترغيب در قالب عنصر وجهي همخواني است. 

 

 تباهي .2.3

و  موسوي  اجتماعي  اجتماع   سعادة  افکار  در  موجود  نابسامان  وضعيت  ترسيم  منظور  به  گاه 

هاي مشترک »سوختن« است. به  گزینند. یکي از این وصفهایي با مدلول تباهي را برميوصف

رسد انتخاب این وصف، ناشي از قابليت ویژة آن در تبيين شدت اندوه باشد؛ چرا که  نظر مي

 ها است.  ترین نوع از انواع رنجسوختن یکي از دردناک

موسوي با آميختن صفت سوختن با موصوفي از جهان طبيعت مقصود خود را چنين به خواننده  

 : شناساند مي 

آورند/ ژنرال! / سربازها را بگو  شکلک درمي   هاي سوختهکوهابرهاي خشکِ مسخره/ براي  

پادگان است.به  نمانده  باقي  شدن/  پيروز  یا  خوردن،  شکست  براي  کسي  دیگر  برگردند/   ها 

 ( 237: 1396)موسوي، 
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قابليت  و  شعر  زبان  از  استفاده  با  براي  شاعر  را  خود  تباهي  و  استيصال  داستان  آن،  هاي 

مي تبيين  روایيخوانندگان  سخن  سبک  بنابراین  کوه  -کند.  است.  حتي  ادبي  و  سوخته  هاي 

شکلک درآوردن ابرها با توجه به بافت فرامتني شعر و دفتر انتخابي آن که »شعرهاي جمهوري«  

زاي موجود در جامعه است و شاعر منش سخن را در  است، تصویرگر فضاي گرفته و خفقان

هاي زمان حال و اختصاص گسترة سخن به با انتخاب فعل  اواین دو قرار داده است.    با  ارتباط

براي کوه ابرها  تا در بيان شکلک درآوردن  برگزیده  بندها  براي  را  اخباري  هاي سوخته، وجه 

تر با حادثه همراه  و نقش گفتاري خبر، مخاطب را هر چه بيشسازي  قالب عنصر وجهي وابسته

 سازد. 

مي سوخته  چنانکوه  باشد؛  وطن  راه  در  داده  جان  قهرمانان  از  استعاره  در تواند  کوه  که 

»نقطة خدایان  تلاقي  اساطير  جایگاه  زمين،  و  و   عروج  غایتو  آسمان  )شواليه  است.«  بشر 

با دریافت دو صفت  636:  1385گربران،   ابرها به عنوان مشارک اصلي این بخش از شعر،   )

آورده پدید  پارادوکسي  تصویري  مسخره  و  خشک  فعل  متفاوت  مصدر  با  که   رفتاريِ اند 

 »شکلک درآوردن« در تناسب است. 

 برد:  نيز مانند موسوي صفت سوختن را اینگونه در توصيف درخت به کار مي سعادة

 بٍ إلى جن  اًجنب  بشريٌّ  بضٌن   /النَّبات،  قِجري في عرویَ  رُآخَ  بضٌن  ثمَّةَ  انَک   لِالحقو  لکفي ت

النُّسْ العش  /.تُّرابوال  مسِالشَّ  وروِحِ  غِمع  نَ ، حيهمتفا  الناسِ  نَوبي  هابين  نَکا   کُوالأشوا  بُحتَّى 
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یَيْبَسُ،    /نبتة.  نُعيو  هإلى السماء ترتفعُ مع  دهمأح  /ینظُر وَشَجرٌ وکانَ هناکَ شَجرٌ یَجوعُ، وَشَجرٌ 

یُقاوِمُ مُنْتَظِراً ناساً لا یسَتَطيعونَ الوصُولَ، وَناساً/ سَقَطوا على الطَّریق   یُحْرَقُ،   وَشَجرٌ/ یُذْبَحُ، َشَجرٌ 

حرکت    اهانيگ  هايدر رگ   يگری نبض د  کشتزارهار آن  د  ترجمه:(  239-240:  2016،  سعادة)

  و خارها و مردم   گياه  ي ميانحت  /خاک.و    د يو روح خورش  رهيهمراه با ش  يانسان   ينبض  /کردمي

که تفاهم   آنگاه  آن  يک ی   /بود،  آسمان  از  به  چشماننگریستميها  بالا    یک   ،  همراهش  گياه 

 / يو درختدرختي سوخته  و    خشک شده  يو درخت  کشيده  يگرسنگ  يدرختجا  رفت./ و آن مي

درختذبح شده انتظار  بود  مقاوم    ي،  نميدر  بر جاده   /مردمي که   و  برسند  ستند توان مردمي که 

 افتادند. 

« شعر  از  بخشي  شعر  ميتةاین  حوادث  لحظات  و  جنگ  فضاي  که  است  مرده«  لحظات   :

مي تصویر  به  گذشته  زمان  در  را  آن  بنابراینکشد ناگوار  نقش   ؛  و  بوده  اخباري  آن  بندهاي 

آن وابستهگفتاري  وجهي  عنصر  قالب  در  قطعيت  و  احتمال  آن  مفهوم وجهي  و  خبر  سازي ها 

   انسانيشاعر قبل از توصيف درختانِ ادبي است. _ به سبک روایي این بند در شيوة سخن  است.

فرایندي   اثر  بر  که  اصلي  مشارک  عنوان  مي  مادي به  مقصودش  مقدمهباشد ایفاگر  با  چيني ، 

مزرعه داستان  با  را  ميمخاطب  آشنا  انسانيهایي  درختانِ  این  که  استعاره  کند  مردم که  از  اي 

اند اما مردم لبنان به سبب جنگ ناچار به ترک آن  تهنمو یاف  و  هستند، در آن رشد   درگير جنگ

لبنان  اند.شده بوده  مزارع  مردم  معاش  امرار  راه  متمادي  درختاني مأواي  اکنون  اما  اند  ساليان 
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شعر  اند شدهانساني   از  بخش  این  در  گسترة سخن  و   سعادة .  درخت  به  خاطرات  مبدل شدن 

 است.  دیده آسيب  انمنش سخن ارتباط ميان خاطرات گذشته و درخت

وصف  دیگر  تصویر  از  به  چنين  را  آن  موسوي  که  است  مرده«  »غبار  شاعر  دو  شعر  هنري  هاي 

 کشد:  مي 

  / غبار مردههاي لتمال./ سکوت، همچون  بعدازظهرِآفتابيِ مرداد/ جنگلِ کوچکِ کاج/ در تپه

گيرد./ و تو! اي دکلِ  هاي گوشم را در بر ميذره/ لالهدشت را سفيد کرده است/ و مرگ، ذره

ایستاده تپه  فراز  بر  خاموش/  غولي  همچون  که  ميبرق!/  مرا  صداي  )موسوي،    شنوي؟اي/ 

1396 :615-614 ) 

با استفاده از افعال زمان حال و وجه   ادبي است؛ زیرا شاعر  -شيوة سخن در این شعر روایي

قالب داستاني کوتاه ترسيم مي  اخباري افکنده بر شهر را در  او در بعدازظهر اندوه سایه    کند. 

در جنگلِ تابستان  نيمة  سایه  کاجِ   تُنکِ  گرم  است،  واقع شده  تهران  در غرب  ساري لتمال که 

افزاید اندوه حاکم بر شهر است؛ به  یابد. آنچه بر شدت این گرما ميبراي رهایي از گرما نمي

سکوت به عنوان مشارک اصلي این بخش از شعر، در طي فرایندي مادي با مصدر  اي که  گونه

اندوه فضاي  ابراز  در  را  خود  قدرت  کردن  سفيد  ميفعل  تصویر  به  شدت کشد.  زا  از  شاعر 

 شود.مي ق برجانِهاي خاموش و بيدکلآویز صحبتي دستجهت همتنهایي به ناچار 
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بند    این  پس  است،  توسط سکوت  شعر سفيد شدن دشت  از  بخش  این  در  گسترة سخن 

سازي به خواننده  مفهوم احتمال و تداول و نقش گفتاري خبر را در قالب عنصر وجهي وابسته

 .است خن ارتباط ميان سکوت و غبار مردهکند و منش سالقا مي

 خورد: بار با یادکرد خاطرات گذشته چنين رقم مياین فضاي اندوه سعادة در شعر

:  2016،  سعادة)  .غُباراً مَيتاًنصيرُ    /.نَحنُ وذکرانا، ثُـمَّ نَرتطِـمُ بَعضُنا ببعضٍ ونَختَفي  نَتسابقُ،

ترجمه:  340 م (  مسابقه  هم  با  خاطراتمان  و  به    م،يدهيما  م  گریکد ی سپس  و   ميکنيبرخورد 

 .  گردیممي مرده غبار./  می شو يم  د ی ناپد 

و   است  ادبي  بند  این  در  سخن  فعل  آن زمان  شيوة  و  زمان حال  این  بر  نيز  انتخابي  هاي 

بار را به ترسيم کشند. منش سخن ارتباط ميان شاعر و غبار  تا به خوبي فضاي غم  دلالت دارند 

است و گسترة سخن مبدل شدن خاطرات به غبار مرده است که دلالت بر اندوه شاعر دارد؛ لذا  

سازي بيان شده ها خبر است که در قالب عنصر وجهي وابستهاخباري بوده و نقش گفتاري آن

 است. 

یادکرد خاطرات گذشته به عنوان کنشگر، شاعر را که مشارک اصلي است بر اثر فرایندي   

کند که نتيجة آن پنهان شدن شاعر است. سپس شاعر بعد اي نابرابر دعوت ميبه مسابقه  مادي

شگرد وصف هنري مقصود خود را تأیيد کرده و خود را بسان    از ذکر این مقدمه، با استفاده از

 .که به تباهي کشيده شده است پنداردغباري مرده مي
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 . اميد 3.3

و   به عنوان یک محرک در شعر موسوي  فرا رسيدن روزهاي خوشایند  و  رؤیا  به    سعادة اميد 

پيش  با  مطابق  است.  دو شاعر شده  افکار  و خمودي  رکود  از  مخاطبان  دانستهمانع  ذهني  هاي 

القاگر این مفهوم است؛ چنانکه موسوي در   سعادة وصف هنري »درخشان« در شعر موسوي و  

 سراید:  ترسيم آینده و تلاش براي دستيابي به آن چنين مي

انگيز  سيگار امروزت را دود کن/ در تماشاي وسوسه  /شاعر!/ از نردبان رؤیاهایت/ بالا برو!

 ( 21: 1396)موسوي، ... هاي روشن فرداکوچه

خواسته تحقق  جهت  در  اميد  و  تلاش  به  شاعر  ترغيب  از  حکایت  شعر  فرامتني  ها  بافت 

تماشاي کوچه به  الزام  ميان دود  دارد؛ پس گسترة سخن  ارتباط  فردا، منش سخن  هاي روشن 

کوچه تماشاي  و  سيگار  شاعر  کردن  است.   ادبي  شيوة سخن  و  با  ها  همسو  مقدماتي  ذکر  با 

آینده نویدبخش  خود،  نظر  مورد  وصفي  اميدبخشعبارت  و  روشن  پيوند   او.  است  اي  با 

 کند.  ميرا در زمان آینده ترسيم  اميدواري این هاي گذشته، حال و آیندهزمان

با انتخاب وجه امري در هر بند و مفهوم وجهي الزام و نقش گفتاري ترغيب همچنين شاعر  

؛ چنانکه  کند ميخواننده القا    اي دیگر بهگونه  در قالب عنصر وجهي همخواني این مقصود را به
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  هايِشاعر به عنوان مشارک اصلي این بخش از شعر، مورد خطاب قرار گرفته و با مصدر فعل

 .  شودمي»بالا رفتن« و »دود کردن« ملزم به اميدواري ماديِ 

نيز همچون موسوي با کاربست صفت هنري درخشان، دستيابي به آرزوها را چنين به  سعادة

 کشد: تصویر مي

و    وألعبُ   ن الآ  کُي أضح لّع   ن أصحابُها/ یک  م ما لـ  لَکي تفع   رابِ تحت الت  نم  مُالعظا  تخرجُ

وأقو الأرض،  أرغبُالّ  مةَلالک  لُأرى  قُهقول  /في   تي  وأطبع  علبا،  فـلتي  الحُلمُ   / الحياة  مِى  قيلَ، 

:  2016،  سعادة)  ، وعَينُ النَّهر.رنََّةُ ساعةِ النَبعِ الباهرةِقُبلةُ الشَبقَِ الجميلِ،    .یشَفِي مِن مرََضِ الکلام

ترجمه:  306 زاستخوان (   از  ب  ری ها  را که  انجام دهند تا    ند ی آيم  رونيخاک  صاحبانشان    آنچه 

زمين را ببينم، و سخني را که تمایل به  بر من است که حال بخندم و بازي کنم و    / ردند کينم

را   سخن   درد  رؤیا  ه،گفته شد.  ام را بر دهان زندگي نقش زنمو بوسه  / گفتنش را دارم، بگویم

 .است رودخانه ةو چشم، درخشان چشمه ساعت زنگ با،ی ز  کامگي تن ةبوس آن . دهد شفا مي

هاي  چرخد و گسترة سخن در این بند داستان استخوانبر زمان حال مي  سعادة  محور شعر 

سازند.   برآوردهآن مردگان را  محقق نشدة  مردگاني است که سر از خاک برآورده تا آرزوهاي  

هاي رؤیا به عنوان مشارک اصلي و اثرات سودمند آن  شاعر بر آن است تا تصویري از زیبایي

رابطه فرایندي  بنمایاند.  اي  طي  خواننده  از  به  رؤیاهاي  دربارة  مقدماتي  بيان  از  بعد  بنابراین 

خواستهدست تحقق  مسئول  را  استخوان  مردگان،  ميرفتة  مرده  انسان  روي  ؛داند هاي  این   از 
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: رنََّةُ ساعةِ النَبعِ الباهرةِ گردد و این با مفهوم وصف هنري »شادي و شعف به شخص مرده بازمي

 زنگ ساعت درخشان چشمه« در تناسب است.  

ادبي است و    _ شيوة سخن در این بند به سبب داستاني بودن و انتخاب زبان شعر روایي 

در قالب   را  ترغيب و مفهوم وجهي احتمال و تداول  آن اخباري بوده و نقش گفتاريجملات  

و بوسه و    ي مردگانارتباط ميان رؤیانيز  . منش سخن  داردبيان ميسازي  عنصر وجهي وابسته

  است. زنگ ساعت درخشان چشمه

ند، نو و تازه بودن است  کفهوم اميد را به مخاطب القا مياي که مهاي هنرياز دیگر وصف

 دارد: که موسوي با ترکيب آن با موصوف اتفاق، مقصود خود را چنين به مخاطب بيان مي

هاي  اتفاقخورد!/ چقدر  تر بيا! و چه رؤیاها/ که در این سرهاي سر به هوا چرخ مينزدیک

 ( 55-56: 1396)موسوي،  .ايتواند افتاده باشد/ در این دقایقي که چشم فروبسته بودهمي تازه

در این بخش از شعر اتصال زمان حال و گذشته آشکار است. گسترة سخن در این بخش 

وجه بند اخباري بوده که مفهوم تمایل به اتفاقات دلنشين را در   و  روي دادن اتفاقات تازه است

اميد   به  ترغيب  مقصود  دربرگيرندة  آن  گفتاري  نقش  و  رسانده  همخواني  وجهي  عنصر  قالب 

است. منش سخن   هوماست؛ زیرا صفت پرسشي »چقدر« در ابتداي بند، به خوبي القاگر این مف 

ارتباط ميان رخ دادن اتفاقات تازه و تحقق رؤیا و شيوة سخن به صورت ادبي است. شاعر با  
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»اتفاق وصفي  ترکيب  با  همسو  چند  مقدماتي  تازه«  ذکر  را،  هاي  بند  این  در  اصلي  مشارک 

 بر مقصود خود تأکيد ورزیده است.  اي »اتفاق افتاده باشد« »اتفاق« برگزیده و با فعل رابطه

 شود:با استفاده از نماد گياه چنين به تصویر کشيده مي سعادةاین مفهوم در شعر 

  يسَتمطرُ، ستَمطرُ کثيراً/ ومذ قالَ وهو جالسٌ ینتظِرُ المطر/ عَينٌ على الفَضاء/ وعَينٌ علقالَ   

لا یَحتاجُ إلى ترُابٍ ولا إلى مَاءٍ/ دَخَلَ في    نَباتَاً جَدیَداً/قالَ سَأَزرعُ  التُّراب/ حتَّى انفصلتْ عيناه/  

گفت خواهد بارید، بسيار خواهد بارید/ و از  ( ترجمه:  459:  2016،  سعادة)  .خيالِهِ وَزَرعََ ظِلَّاً

است/ چشمي بر فضا/ چشمي بر خاک/ تا  زماني که گفت در حالي که در انتظار باران نشسته

گردید/   جدا  چشمانش  گآنکه  کاشت   نو  ياهيگفت  نکه    /خواهم  آب  و  خاک  اشته ند   ازيبه 

 . کاشت ايهیشد و سا الشيوارد خ)این فکر(  /باشد 

ابتدا به ذکر مقدمات  سعادة    ميان زمان آینده و حال و گذشته است. این شعر گریزي  

به عنوان    ، گردد پردازد، اما چون شرایط مهيا نمي رویش گياه از جمله باران و خاک مي 

 « فعل  با  مادي  فرایندي  طي  تا  است  تلاش  در  بند  این  اصلي  خواهم  سَأَزرعُ مشارک   :

باران محتاج است و  به کاشت گياهي نوین    -در خيال خود -کاشت«   به  نه  اندیشد که 

»گياهان صورت مثالي زندگي و نماد تطوّر هستند.  از آن جا که  نه به خاکي براي رشد.  

)ر.ک   است.«  واحد  اصل  به  جاودانه  بازگشت  اسطورة  نشانة  نباتات،  مداوم  رشد 

   . باشد تصویري از اعتماد شاعر بر خود  تواند  مي   این گياه پس  (  21:  1373دوبوکور،  
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با شيوة روایي   بنابراین  گياهي    _ شاعر  داستاني دربارة  بيان  به  را  ادبي گسترة سخن 

لذا   است؛  رؤیا  و  گياه جدید  این  ميان  ارتباط  نيز  منش سخن  و  داده  اختصاص  جدید 

نقش گفتاري آن ترغيب    دهد اما از کاشت این گياه را مي   وجه بند اخباري بوده که خبر 

قالب   در  آرزوها  تحقق  به  تمایل  دربرگيرندة  بند  این  وجهي  مفهوم  لذا  است؛  اميد  به 

 عنصر وجهي همخواني است.  

 

 . عصيان 4.3

هاي آن  عصيان و سرکشي از خصائص شاعراني است که متمایل به ادبيات اجتماعي و شاخصه

صفت »سرکش« بدون واسطه بر مفهوم خود دلالت دارد. این   سعادةهستند. در شعر موسوي و  

ها است. تر مقصود آنتطبيقي ميان رویکرد در پيش گرفته از جانب دو شاعر و درک سریع امر  

 شود:  )اسب چموش( که ظاهراً نمادي از افکار شاعر است، در شعر موسوي چنين پرداخته مي

آیند/ دنبال اند/ به سوي تو ميهاي تو جا ماندهوزد/ صداهایي که آن سوي سالباد که مي

اند و/  ها نشستهها کنار جويشود/ زن رام مي  اسب چموش زني/  دوي/ به هوا چنگ ميباد مي

نوشد/ براي یک لحظه/  زنند/ کبوتري که از چشمه آب ميهاي خوني مردان را چنگ ميرخت 

گذرد/  پوشاند/ باد از تو ميشود و/ چشمه را/ پرهاي سفيد مياي ميهاي برّاق گربهاسير چشم

 (  80-81: 1396)موسوي،  استاسب رفته 
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در صحنة اول داستان به وزش    موسويادبي است؛ زیرا    _ شيوة سخن در این شعر روایي  

هاي فروخوردة ساليان گذشتة شاعر را با خود به همراه آورده است. پردازد که بغضبادي مي

فعل   شاعر انتخاب  با  داستان،  قهرمان  نفس  التيام  منظور  حال به  زمان  اخباري  هاي  وجه  و 

مطلع سازد. سپس در صحنة بعد، مردان   اوشود تا مخاطب را از آرامش نسبي  آویز باد ميدست

. کبوتر نيز که نمادي از آزادي کنند ميرها  هاي خوني را از تن  از ميدان نبرد بازگشته و رخت 

 -که همان نفس انسان است-گردد. سرانجام آن اسب رام شده،  مي  ة استبداداست، شکار گرب 

 کند. را رها مي  ان انسشود ودگرباره چموش مي

تواند انسان معاصر باشد  ارتباط اسب چموش و باد است. اسب ميدر این بند  منش سخن  

اصلي   مشارک  عنوان  به  رابطهکه  فرایندي  استطي  موسوي  مقصود  دربرگيرندة  به    .اي  باد 

نادیدني است که از قدرتي  عنوان یکي از چهار عنصر از عناصر چهارگانة هستي، »موجودي  

:  1384فراوان برخوردار است و زندگي همة موجودات به حرکت او وابسته است.« )حسيني،  

بند  39 این  باد است. مفهوم وجهي  بند رام شدن اسب چموش توسط  این  ( گسترة سخن در 

 سازي است. احتمال و تداول و نقش گفتاري آن خبر در قالب عنصر وجهي وابسته

 شود: هاي ابر مورد نظر شاعر چنين ترسيم مي صفت عصيان به عنوان یکي از ویژگي   سعادة   در شعر 

أُریدُ غَيماً    /یا أبي   ولا شجر. تعلَّمْ من الشجر، قالَ أبي. أینَ الشجرُ  نَظرَتُ من النافذة. لا غيـمٌ

الْغَرقى. في البعيدِ غَيـم، هذا أملي  في البعيد خشبة، هذا أملُ    ./عَصيَّ الملامحِ، غَيماً  مُحَيِّراً مُتَقلِّباً
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 393-394:  2016،  سعادة)    عُدْتمُ؟ أهلاً بکم أیّها الموتى. هل اصطدتـمُ شَيئاً في هذه الرحلة؟

 ) 

.  اموزيدرخت. پدرم گفت از درخت ب نه  و    است  ابر  نه.  نگریستم  رونياز پنجره به بترجمه:  

را./    اي عصيانگرابري با چهرهخواهم،  مي  کنندهدگرگونآور  حيرت  يابر  /پدرمست  درخت کجا

ا  يدر دوردست چوب ابري استشدگان است. در دور غرق  د يام  نی است،  من    د يام  نی ، ادست 

 ؟ شکار کردید  ي ز يسفر چ نی در ا گان.مرد یدخوش اومد ؟يد است برگشت

را به تصویر  ي راکد  ی فضا  که   است  حال آن  زمان  ادبي و    -شيوة سخن در این بند روایي

در سفر خود    ي است که مردگانمشکلات شاعر و همچنين    آن دربرگيرندة  داستان  کشد؛ زیرا مي

او که مشارک اصلي است  شاعر نااميد نيست؛    اما  .هستند محال  در پي کشف اسرار و آرزوهاي  

»خواستن«   ذهني  فعل  مصدر  واسطة  با  به  آینده  در  را  خود  رؤیاهاي  تحقق    ي ابراميد 

سه وصف هنري که هر کدام  ذکر  داند. شاعر با  کننده و چموش ممکن ميآور، دگرگونشگفت

مفهوم دیگري    تکميل چهره  است،  کنندة  را در وصف عصيانْ  نهایت مقصود خود    تکميل در 

 . سازدمي

درخواست ابري عجيب و عصيانگر است؛ بنابراین از نظر وجه  در این بند،  گسترة سخن   

گر نقش گفتاري تمایل در اخباري است که مفهوم وجهي احتمال و تداول را رسانده و ترسيم

 سازي است. منش سخن ارتباط ميان آرزو و ابر چموش است.  قالب عنصر وجهي وابسته
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صفت گاه  موسوي  شعر  »شعلهدر  چون  آتش  عنصر  از  برآمده  گُرگفته،  هاي  گداخته،  ور، 

 : سراید . چنانکه در شعر زیر چنين ميآتشي« القاگر مفهوم عصيان است

چشم  بگذرند  و  تا  بستم/  را  شعله هایم  زخم ور سواران  با  بازوهایشان ،  بر  شکفته  )موسوي،    هاي 

1396  :506  ) 

هایي از زمان شعر موسوي پيوندي ميان حال و آینده است. گسترة سخن دربرگيرندة دانسته

عبور سواراني سرکش است، پس وجه آن اخباري است که مفهوم وجهي تمایل به تحقق رؤیا 

قالب عنصر وجهي همخواني   گر نقش گفتاري ترغيب رسانده و ترسيماي ادبي  به شيوهرا در 

رؤیا   تحقق  و  سرکش  سواران  ميان  ارتباط  سخن  منش  خود  است.  است.  رؤیاي  در  شاعر 

با زخم بيند  سواراني عصيانگر را مي و  بوده  از  که مشارک اصلي  بازوان خود  بر  باز  هاي 

 . است   رفتاري گذرند. گذر کردن یک فرایند  مقابل او مي 

 گر همين مفهوم است:  نيز آتش ترسيم سعادةدر شعر 

هناک أَحلامٌ، أحلامٌ صغيرة، قَبضتُ عليها وأنا أقفزُ فوقَ النهر./ حاولتُ التقاطَ البقایا الحارقةِ 

بَعدُ لذاتي رِماداً  یَصرْ  لَم  الّذي  الجَمر  رؤیاهایي  315:  2016،  سعادة)  ،  ترجمه:  ،  هست(  

که  حال  آن  در  کوچک،  رو  رؤیاهایي  م  ياز  سع آن  دمیپريرودخانه  گرفتم./  را  کردم   يها 

 . به خاکستر نشده استتبدیل  که هنوز اخگري رم،يرا بگ خود زندةسو يای بقا
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بند از شعر   این  شاعر به عنوان مشارک اصلي طي فرایندي    تلاش  سعادةگسترة سخن در 

براي تحقق رؤیا و حفظ بقایاي سوزندة وجود بوده و از نظر وجه بند اخباري است    ايرابطه

بيانگر نقش   سازي رسانده وعنصر وجهي وابسته  که مفهوم وجهي احتمال و تداول را در قالب

زمان شعر گذشته، منش سخن ارتباط ميان رؤیا و حفظ وجود و شيوة سخن نيز  گفتاري ترغيب است.  

   . به صورت ادبي است 

 

 گيري. نتيجه4

و  وصف موسوي  شعر  در  پربسامد  ادبي  شگرد  نوعي  هنري  خوبي    سعادةهاي  به  که  است 

آن اشعار  بر  غالب  ميگفتمان  خواننده  به  را  ميها  نظر  به  سبکي نمایاند.  انتخاب  که  رسد 

و  عامه موسوي  توسط  مي  سعادةپسند  آسان  را  معنا  دریافت  تا  که  است  شده  موجب  سازد، 

هاي هنري اشعار دو شاعر با موصوف همراه بوده و بدون پيچيدگي و با توجه به  اغلب وصف

ادراک  دانستهپيش  قابل  شعر  زباني  بافت  و  مخاطبان  ذهني  مدلولهاي  وصفباشد.  هاي  هاي 

و   موسوي  اشعار  سبب    سعادةهنري  به  که  است  تقسيم  قابل  روشن  و  تاریک  دستة  دو  به 

مدلول اجتماعي سيطرة  و  تحولات سياسي  و همچنين  ناگوار شخصي  بر  اتفاقات  تاریک  هاي 

مدلول از  بيش  رواشعار  مدلولهاي  این  که  است  بارقه شن  با  غالباً  دستخوش ها  اميد  از  هایي 

هاي هنري اشعار دو  شود. شاید بتوان تنها تفاوت در کاربست و دریافت مدلول وصفتغيير مي
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هاي  به منظور تبيين مفهوم وصف  سعادةها و ذکر توضيحاتي دانست که  چينيشاعر را در مقدمه

ابراز مي موسوي  هنري  اشعار  در  امر  این  و استرایج    کمتردارد.  داستاني  ادبيات  به  تمایل   .

وصفویژگي بارزترین خصایص  از  آن  شيوة هاي  که  چرا  است؛  شاعر  دو  اشعار  هنري  هاي 

به سبک روایي به    سعادة  ادبي است. انتخاب پربسامد شخصيت موسوي و  _ سخن بندها غالباً 

افعال  مصادر  است.  مؤثر  شاعر  دو  احساسات  مستقيم  القاي  در  بندها  اصلي  مشارک  عنوان 

رفته بندهایي که وصف کار  به  آن  در  ماديها  رابطهاند  است  ،  رفتاري  یا  ذهني  بسامد  اي،  که 

است. چه بسا که انتخاب سبک روایي براي بندهایي که   افعال دیگر کمتر از ذهنيمصادر افعال 

این امر بيهاي هنري در آن به کار رفته وصف افعال  اند، در  با  بيان حوادث  نباشد؛ زیرا  تأثير 

پيوند دیرینه دارد. تعلق خاطر دو شاعر به گذشته و شرح وضعيت اکنون باعث    و رفتاري  مادي

بند،    است  شده یک  از  غير  به  بندها  وجه  باشد.  گذشته  و  حال  بندها  زمان  پربسامدترین  تا 

حال دو شاعر و جامعه، از جملات   هاي مختص به شرحاخباري است؛ بدیهي است که وصف

آمرانه تهي باشد. هر بند به سبب اخباري بودن غالباً القاگر مفهوم احتمال و تداول است؛ اگرچه  

مي به چشم  بندها  در  نيز  تمایل  امفهوم  اکثر وصفخورد  پس  نيست،  پربسامد  هاي  ما چندان 

هاي گفتاري خبر و ترغيب در  نقش اند.  سازي پدید آمدههنري در قالب عنصر وجهي وابسته

مي  مشابه  تقریباً  تکرار  از جهت  نظر مي بندها  به  بر آن هستند  باشند.  دو شاعر  رسد که 
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با مخاطب   نيز  را  تمایل و رغبت دروني خویش  از حقایق،  دادن اطلاعاتي  بر  تا علاوه 

   به اشتراک بگذارند. 

 

 . منابع 5

نمایي در گلستان سعدي شناختي وجه(. »مطالعة سبک 1393داري، احمد و نيره صدري )تميم

. 33ش    .زبان و ادبيات فارسي  فصلنامة پژوهشمند«.  در چارچوب دستور نقشگراي نظام 

 .   141-181صص 

پژوهشي علوم انساني    _ فصلنامة علمي(. »رمزپردازي باد در آثار سنایي«.  1384حسيني، مریم )

 . 35-49. صص 57و  56. ش 16و  15س  دانشگاه الزهراء )س(.

تهران: نشر رمزهاي زندة جهان(.  1373دوبوکور، مونيک ) . ترجمة جلال ستاري. چاپ اول. 

 مرکز.   

شناس.  ترجمة علي محمد حق  شناسي نوین در غرب.مکاتيب زبان (.  1388سورن، پيتر ا. ام  )

 چاپ اول. تهران: سمت.  

 چاپ سيزدهم. تهران: آگه.  .موسيقي شعر(. 1391) کدکني، محمدرضاشفيعي

ریشه(.  1392)  ------------------ جستجوي  )در  آینه  و  چراغ  شعر  با  تحول  هاي 

 . چاپ چهارم. تهران: سخن. معاصر ایران(
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